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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

از يك عارف پرسيدند توحيد چيست؟ گفت مجاز را كنـار بگذاريـد مـي               

شود توحيد، مجاز يعني اعتبار و توهم، برود كنار اين همان توحيد است اين يك               

ييم جمله است اما واقعاً درياست، امروز صبح بلند شديم ببينيم از كجا بايـد بگـو               

آخرش گفتيم احتمالاً از اينجاست اينها همه اش مال جواني اسـت،  مرحـوم آقـا            

مي گفتند كه آن موقعي كه كمرشان درد مي كرده و ديسك و اينها داشـتند حـرم                  

مي رفتند، حرم كه مشرف مي شدند خيلي از اوقات پياده بود مي گفتند كـه مـن                  

شوم،  حرم سوار ماشين نمي    ضرورت براي رفتن به   حداسوار ماشين نمي شوم، ت    

ايشان كمرشان هم درد مي كرد، ما مي ديديم وقتي پيش ايشان مي نشستيم همـه                

بـا  گفتند از حرم آمديم بيـرون  يك دفعه مياش هي اين طرف آنطرف مي شدند،   

 ايـشان خـستگي و      ،برخورد كـردم  ايشان مشهد هستند  زنجاني كه الان    اين آقاي   

 و گفـتم يـك   شروع كردند از حال ما سؤال كردن  ند و   كمردرد ما را احساس كرد    

كند و فشار داريم ايشان خنديد و گفتند يك مقداريش هـم       مقدار كمرمان درد مي   

جـواني  لـوازم  گفتند يك مقداريش از    ،براي جواني است و بايد ديگر تحمل كرد       

قـبلا  ،ولي بعد كمردردشان خوب شـد     ...كنيم تحمل مي  است ما هم گفتيم چشم    

ينديگر خيلي درد گرفت ديگـر برگـشت        و    حرم  آمديم ندگفتايشان  ، گفتم به شما 

 رو كرديم به امام رضـا و گفتـيم امـام رضـا اگـر             ،آمديم بيرون داشتيم از حرم مي   

خواهي مـا را از      مي ،كنيمخيال كني ما با اين كمردرد پياده نياييم ما اين كار را مي            

 حالا بيا تو را به خدا اين كمر مـا  ،آييماين حرم محروم كني ما هرجوري شده مي       

 يـك  گفتنـد ، ديگر خوب شد ديگر حضرت اينجا سر رحـم آمـد و              خوب كن ا  ر
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 الان ديگر زنانه شده مردها بايد   آنجا صحن بزرگ  (دفعه آمدم در حياط گوهرشاد      

.عجيب است ديگر كمرمان خوب شد )از جاي ديگر بروند

گـذاري در حـرم امـام رضـا        خدايي بعـد از ايـن جريـان بمـب         يك بنده 

 آنجا بوده و مصدوم هم نشد ،رود حرم نمي  ايشان ديگر   كه  ما شنيديم  ،السلامعليه

شد  و ترسيده بود و تا مدتها حرم مشرف نمي         ههمچين يك مقداري تكاني خورد    

 اهل علـم و     ، اهل علم هم هست    ،خود ايشان به ما گفت    ، كه مهلكه است   و گفت 

 خب اين يك ،شخصيتي است و به ما گفت خداوند ما را از اين مهلكه نجات داد      

 مرحوم آقا نسبت بـه افـرادي كـه          ك طرز برداشت هم اينكه مثلاً      ي ،طرز برداشت 

 البتـه   ،كردندبرايشان اين مساله پيدا شد و به اصطلاح كشته شدند تعبير شهيد مي            

 كه اينها كردند مي تعبير به شهيد  ، اينها شركت كردند   هم در تشييع جنازة   خودشان  

       از ايـن    مبلغ داراي وجهـه   م، معمم، همه شهيد هستند چطور يك نفر شخص عال 

آيد و همين جريان را با       التفات كرديد يك كسي مي     ،كندقضيه تعبير به مهلكه مي    

آورد كه اينهايي كه آمدند در همين كيفيت در حضور امام جان دادن به حساب مي

 در حضور امام اينها روح از بدنشان        ،حرم در حضور امام اينها به شهادت رسيدند       

، خيلي عجيب است آن وقـت اينجاسـت         حضور امام  در   ، حضور امام  ،خارج شد 

-م كـسي كـه فرزنـد   :فهميم آن روايتي را كه پيغمبر به عايـشه فرمودنـد       كه ما مي  

البتـه در مـورد ائمـه    -زيـارت كنـد  را با معرفت -راجع به امام رضا است  قضيه  

 اين ثواب يك حج و دو حج و بعد هم -ديگر هم داريم كه با معرفت زيارت كند

 هزارتا هم تازه مال اينها بود اين معرفت ببينيد كجاسـت او از        ،ار تا رساندند  تا هز 

و آورد  اين از اين تعبير به شهادت در ركاب امام مـي   ،آورداين تعبير به مهلكه مي    

 ايـن چيزهـا     ،ما خودمان را يك تستي بزنيم بـد نيـست         واقعاً  يم حالا   گو مي واقعاً

 امروز ظهر اين    ،چنين روزي يك   كه در     خب كسي كه بداند    ،اش نشانه است  همه
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اي هـام بـشود، مكاشـفه    بهش مـساله ال ،قضيه اتفاق خواهد افتاد حالا خوابي ببيند    

 كه امروز در حرم امام رضا ايـن واقعـه        بفهمدخره به يك نحوي اين مساله را        بالا

 خب يك وقتي مساله اين است كه خب اين قضيه اقدام بر هلاكت              ،افتداتفاق مي 

عني تكليف بر اين است كه انسان نرود و با علم و اطـلاع بـر ايـن مـساله               است ي 

 يك وقتي نه انسان اين علـم خـودش را در            ،خوب نرود اين مساله تكليف است     

ود ايـن   به اصل خ ـ  ،ديده بگيرد و به اصل خود اين مساله توجه كند         ااين مطلب ن  

جا ايـن تكليفـي كـه        يعني ديگر در اين    ، جنبة اثباتي  نكته توجه كند بدون ملاحظة    

توانـد خـودش را      انـسان مـي    ،شود آن تكليف در اينجا نيـست      مترتب بر علم مي   

اگر ايـن قـضيه را      از جنبة علمي خودش را تجريد كند به نفس واقع،           تجريد كند   

 ـ رويم يا نمـي  انسان قرار بدهند ما چه حالي داريم؟ مي   اختياردر   ي در رويـم؟ يعن

تكليفي كه بر اساس علم است، دا از انسان بردارد      علمي مساله را خ    واقع آن جنبة  

 علمي به انسان بگويد نه از نظر ما تكليفي نيـست گـردن مـا                يا اينكه در آن جنبة    

 امروزه سـابق لاهـق همـه        ،اندازيمنيانداز ، خب ما خيلي چيزها را گردن خدا مي         

ه كنيم خدا بگويد نگوييم تكليف است هر كاري مي    يكي هستيم هرچي هست مي    

شود و بحثهاي طلبگي را     آقاجان گردن ما بيخود نيانداز ما اين چيزها حاليمان مي         

 تكليـف را مـا از تـو برداشـتيم           خواهد ياد بدهي ايـن جنبـة      ه ما نمي   ب ،هم بلديم 

روي؟ اگر ديـديم كـه نـه بلنـد          روي حرم امام رضا امروز زيارت بكني يا نمي        مي

خواهد بـرود زيـارت كنـد        آدم مي  رويم حرم است چرا نرويم؟ مگر     شويم مي مي

رديم آه آنجـا بايـد بـرويم      رود اگر ديديم بخاطر اين قضيه يك تكان خو        خب مي 

رويم بلكه  ولي اگر نه ديديم نه تنها مي ؟ نقص كجاست  ؟عيب كار كجاست  ببينيم  

حالا يـك طنـاب هـم خودمـان را بـه            نشينيمرويم بغل حرم بسط مي    همچين مي 

 هم نشان بدهند جاي بمب  ما كسي نتواند باز كند اگر به   بنديم كه اصلاً  ضريح مي 
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.آن گوشه است

 ما حرم چيز كه مشرف شديم حرم حضرت سـامراء حـضرت عـسگريين              

هـا پيداسـت ايـن طـرف و آن          چهارگوشه چيز را الان شيشه گذاشتند جاي بمب       

 مشخص است كه ديوار چي شده و قشنگ سر فرصـت ايـن كـار را                 طرف كاملاً 

 بودند خيلي سرفرصت ، خوب، راحت و اگر كسي سوال بكند كه اين              انجام داده 

اي در  شود چه نكتـه    پيدا مي  ه به اين كيفيت است چه حالي در ما         اين قضي  ،مساله

رويـم در آنجـا حـالا       اي با چه احساسي به اصطلاح مي      شود چه مساله   پيدا مي  ما

 شـهادت باشـد خـب       ة، مسال تازه بالاخره برويم وقتي قرار بر اين است كه مساله         

 آن وقـت    ،ديگر آخر كار است اگر قرار بر اين باشد همـه بـه خـاطر ايـن اسـت                  

 با حوادث و قضايا هميـشه       سان هميشه بايد خودش را در مقايسة      اينجاست كه ان  

بايـد  اين مساله را    خودش را حاضر و به وقت ببيند يعني هميشه در حال حضور             

ك شخصي بـود در مكـه مـشرك بـود و            يكي از اصحاب پيغمبر بود اين ي       ،ببيند

 خيلي چيزها  داده بود منزل داده بود، مكنت پدرش از دنيا رفته بود عمويش به او  

 جـواني بـود     ،شـود داده بود ، چيزهاي زيادي داده بود اين خلاصه مـسلمان مـي            

 اگر بخواهي تو اسلام بياوري تمام آنچه را كه بـه تـو              :گويدشنود مي عمويش مي 

گيرم حتي لباسي را كه الان تنت هست آن هم همانجا اسـلامش را              يدادم از تو م   

 بفرمـا حـالا آنجـا       :گويـد د و مـي   آوركند و لباسش را درمي    اظهار مي به عمويش   

گويد بفرمايد آقا آورد و مي بله خلاصه درمي،دانم درآورده يا در خانه درآوردنمي

ني حتي لباسش را هـم      اين هم لباس تمام شد خيلي است از همه چيز بگذري يع           

ديگر در ذهنش نباشد تمام      كه هيچي     مسأله مهمي است   درآورد كه اين هم خيلي    

كنـد يعنـي ايـن عمـل در نفـسش            برهنه است و اين خيلي كمكش مي       شد برهنة 

د كه ديگر يكدفعه خودش را از هر چـه گذارخيلي تأثير مثبت و مستمري بجا مي     
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االله اسـت بيند از هرچـه در ماسـوي   قيد نميبيند ديگر دراالله است آزاد مي   ماسوي

 كـرد و فرسـتاد بـراي        مركـب مادرش آمد رفت هرچي بـود از منـزل سـوار بـار              

مادرش يك لباسي داشت آن را نصف كرد و پارچه را به صورت             ،  ، بفرما عمويش

مدينه  حال به  انداخت با همان  روي دوشش   احرام يكي به كمرش بست يكي هم        

 از جمله افرادي كه حتي يك خرما نداشتند براي          ،آمد مدينه   بهآمد با همان وضع     

ي هـم نـدارد در مكـه    ي جـا ، با همان حال به مدينـه آمـد،  خوردن يكي همين بود  

 مدينـه نبودنـد بيـرون    ،خوابيد و پيغمبر بيرون بودنـد خوابيد روزها در مسجد مي    

آمد -م آوردند شناسي ه  اين مساله را مرحوم آقا در امام       -بودند آمدند نگاه كردند   

كردنـد كـسي    خواندند اين طرف و آن طرف نگاه مي       ها كه نماز مي   حضرت صبح 

كردند يك دفعه چشمشان به اين افتاد و گفت مـن            افراد را نگاه مي    ،جديد نيامده 

 و گفت من فلاني هستم و چنـد روز اسـت آمـدم شـما                ؟تو را نديدم كي هستي    

 لبـاس و    بـه او  : رت فرمودنـد   حض ؟ اوضاع چطور است   :نبوديد حضرت فرمودند  

و مدتي گذشت و تا اينكه جنگ تبـوك         اينها بدهند و گفتند اين مهمان من است         

:كه يا رسول االله براي من دعا كـن حـضرت فرمودنـد   آمد   پيش پيغمبر    ،پيش آمد 

خواهم در اين جنـگ شـهيد       چي دعا كنم؟ گفتند دعا كن من شهيد بشوم من مي          

 پيغمبـر    يا ل اين را به دست كفار قرار نده گفت         خدايا قت  :بشوم حضرت فرمودند  

:كنـي حـضرت فرمودنـد    از آن طرفي ميگوييم شهيد بشوم تو دعايمن آمدم مي  

مهم اين نيست كه شما بروي و شهيد بشوي مهم حال شماست كه از خود بيرون               

 شماست كه شما را بـه آن   رآمدي و از دنيا درآمدي اين مسالة      آمدي و از كثرت د    

ت غيركفار بـه    اند حال در اين راه بدست كفار شهيد شدي يا به دس           كشسمت مي 

 تب رحلت كردي خدا      بواسطة  اگر : حضرت فرمودند  ، تب قتل رسيدي يا بواسطة   

آمد و در تبـوك     تبوك   به آورد و اين با اصحاب پيغمبر     تو را شهيد به حساب مي     
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تمريض شد و با مرض از دنيا رفت يعني چند روز در آنجا بودند حضرت بيـس                

 اين شهيد است    :و از دنيا رفت حضرت فرمودند     اي در تبوك بودند      و خورده  روز

 اين مساله خيلي مهم اسـت كـه   ،كيفيتيعني فقط گفتند اين شهيد است و با اين       

 ايـن   انسان اين جنبه را احساس بكند اين حالـت را انـسان در خـودش مـستمراً                

 در اينجا هـست كـه خيلـي    اي يك قضيهحالت را در خودش بوجود بياورد اتفاقاً  

دانـستند  جالب است پيغمبر در اين بيست روز نماز را شكسته خواندند چون نمي      

 امپراطـور   ،مانند قصد ده روز نداشتند چون جنگ نكردند آن فرقه         مانند يا نمي  مي

 پيغمبر است حاضر به جنگ نـشد و  ،روم حاضر به جنگ نشد فهميد كه حضرت   

 گفته بودند كه قـصد دارد امپراطـور روم بيايـد و             برگشتند و معلوم شد كه دروغ     

 كـرده  پخش دروغ بوده حالا منافقين آمده بودند و          اينها همه  آمده تا سرزمين شام   

گويند و اينهايي كه مي   بودند و پيغمبر در اين بيست روز نماز را شكسته خواندند          

روز حرج باشد نماز بايد شكـسته باشـد بيـست    ودر سفر و در صورتي كه عسر   

حرجي نبود اينكه پيغمبـر بيـست روز در         وحرج بود اينكه عسر   وكجايش عسر 

؟آنجا نماز را شكسته خواندند خب با بيست روز در مدينـه چـه فرقـي  داشـت                  

شـان  اي حتي داريم براي نماز شـب از خيمـه  نشستند نه جنگي نه فلاني نه مساله 

ند البته خب دو يا سـه نفـر   خوارفتند در بيابان نماز شب مي شدند و مي  خارج مي 

گوينـد مـساله آن    امـروزه مـي    چيـزي نباشـد،   باهاشان بودند كه محافظت كنند و       

درحرج بوده كه    ورفتند در طول روز خب آن كجايش عسر       سفرها كه با الاغ مي    

حرج است كه يكي بگـوييم نمـاز غرقـي          وركعتي آنقدر عسر  سفر حالا نماز دو   

 انسان حول و اي بگوييم كه خب آن بر و اينها را  حائضبگوييم نماز فرض بكنيد     

هراس دارد كه يك قضيه انجام نشود يك وقتي نه سوار الاغ است مثلا مـسافرت              

شود نماز بخواند رود خب بلند ميرود خب مي سوار الاغ است دارد مي     ،آن موقع 
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حالا فرض بكنيد كـه نـه ايـن كـه           شود؟  خواند چي مي  خب دو ركعت اضافه مي    

حـرج همـان   و فقط حد عسر،فرسخ سه فرسخ رفتهست بجاي چهارالاغ ا سوار

شود اين  حرج مي و موجب عسر   آن كيلومتر همان يك    نيم فرسخ بعد است يعني    

حرج است كدام شخص در طول سفر از زمان حـضرت آدم الـي   وكجايش عسر 

رج ح ـوحرج افتاده كه آن عسر    وزماننا هذا و بعد هذاالزمان در سفرش به عسر        

العباد موجب قصر در صلاه دانسته درست است آقـا همينطـوري            را خدا منتاً علي   

دهند و هيچ متوجه اين حكم نيستند آقا كسي كه سفر كـرده خـدا    آيند فتوا مي  مي

خواهيم راحتي براي شما بياوريم حالا در سـفر رفتـي   گويد همين اندازه ما مي    مي

دو ركعت را خدا بـه دهند هم ت ميهم كيفت را بكني و ثواب چهار ركعت را به 

 بگوينـد عـسر ،      وت تا به  دآويزت كنن  حلق  بخشيده ، عسر اين نيست كه حتماً       وت

 فـرض   ،بگذارنـد حرج  سمش را   ت كه در بند و زنجيرت بكشند تا ا        حرج آن نيس  

 كاروان  ديگر غير آن سفر    ،كنيد فقط سفر حضرت سجاد را اسمش حرج بگذارند        

وموجـب عـسر  كنم ديگر سفري بوده باشد كه آن سفر        اسراي كربلاي خيال نمي   

حرجي شده باشد كه انسان موجب بشود نماز را قـصر بكنـد بـه ايـن اصـل بـه                     

هايي كه بر  و همينطور خيلي از اين نقصمي گويندري ودرآاصطلاح چيزهاي من 

راه آمده خيلي خسته و اينها      از  شود فرض كنيد يك نفر خسته       اين قضيه وارد مي   

 نماز را قصر بكند چون عسروحرج است        ه به حد ترخص خب بايد بگوييم      رسيد

وترخص بايد نماز را تمام بخواند چطور شـد ايـن عـسر            در حالتي كه بايد حد    

ترخص و رسيدن بـه وطـن        سفر موجب قصر است ولي رسيدن به حد        درحرج  

االله آن هم هـست ايـن هـم      حرج است خب بسم   وگر عسر موجب قصر نيست، ا   

 كـار   عـسر و حـرج     سفر بودن است خب سفربودن به         مسالة گر نه مساله  هست ا 

فردا يك طياره بياورند كـه ايـن طيـاره از ايـن             ندارد حالا فرض كنيد فردا يا پس      
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سـاعتي  ببـرد،   مـاه  انسان را بردارد در عـرض يـك سـاعت بـه كـرة         طرف زمين   

هزار كيلـومتر    ماه نهـصد   ن تهران و كرة ماه، بين زمين و كرة        نهصدهزار كيلومتر بي  

ايي بيايد ساعتي نهـصدهزاركيلومتر حركـت داشـته باشـد           فاصله است يك طياره   

ساعت آنجـا بمانـد و برگـردد    خيلي خوب است آدم سوار بشود و بعد يك چند        

حالا اين سفر نيست چون يك سـاعت سـفر نيـست چـون يـك سـاعت هـست         

 سفر  ؟ستچي، روي اين حساب سفر      گويند سفر است  بماند نمي  روز   10بخواهد  

 آنجا بايد نماز را شكسته خواند والا در ايـن دنيـا             ،شودفقط سفر آخرت سفر مي    

 سفر معنا ندارد تهران مـشهدي كـه آن موقـع يـك مـاه و نـيم طـول                      اصلاً ديگر

رفتند الان تهران و مـشهد را يـك سـاعت     فيروزكوه مييد از تهران و جادة  كشمي

ي مـن درآري   و هلم جراً، اينها چيزهـا آيدروند الان ديگر سفر به حساب نمي مي

.است

خدا اين مطلب را كـه گفـت         آن بنده  ، وقتي كه شنيدم از آن فرد       من واقعاً 

 چـون مـا آن      -خداوند ما را از اين مهلكه نجات داد و مقايسه كردم با مطلبي را               

در وقتي قم بوديم ا ين حادثه اتفاق افتاده بود در آن سه سالي كـه موقع قم بوديم  

 مقايسه كردم با آن مطلبي كه از پـدرمان  -سه سال آخر حيات مرحوم پدرمان بود   

 اينهـا شـهيد در ركـاب امـام          كـشته شـدند همـة     شنيدم كه اينهايي كـه در حـرم         

گذاشـتم و گفـتم واي واقعـاً       كنار هم   تا را   شوند اين دو  السلام محسوب مي  عليه

 باشـد همـين اسـت       فرق بين كسي كه متصل باشد و بين كسي كه دستش خـالي            

و بين كسي كه فقـط بـرود آنجـا و           فرق بين كسي كه معرفت امام را داشته باشد          

زه كـه    امـرو  ،زيارت جامعه بخواند حالا اگر زيارت جامعه را قبول داشـته باشـد            

شيعه است خيلـي خـب خيالـشان را راحـت           لات  گويند زيارت جامعه مال غ    مي

اللهي بخوانـد فـرق   لاقي بخواند، امين  اي بخواند مكارم الاخ    زيارت جامعه  ،كردند
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آن ، چقدر بين اين بينش و اين بينش چقدر مساله تفاوت دارد           چقدر هست واقعاً  

كند خدا را كه ما را از ايـن مهلكـه            شكر مي  ،داندن هلاكت مي   آ ،داندشهادت مي 

رود به عنـواني كـه اينهـا        ها مي شود دنبال تشييع اين جنازه     او بلند مي   ،نجات داد 

.كندشهيد در ركاب امام هستند خيلي عجيب است خيلي قضيه فرق مي

انٍ        «:فرمودندوقتي مرحوم علامه طباطبايي ايشان مي      لِ كـُلِّ زمـ معرِفـَةُ أَهـ

    ُتهطاَع هِمَليع جِبي يالَّذ مهاميا در مـورد      معرفت كل زمان  ١»إِم »       لـَم و ات نْ مـ مـ

  انمز امإِم رِفعة ييلاهيتةًَ جم اتم فرمودند در مدرسه حجتيـه بـا   مرحوم آقا مي٢»ه

زديـم از ايـشان   روايت سوال كردند و قدم مـي    زديم از اين    مرحوم علامه قدم مي   

 جاهليـت نباشـد     ميتـة تواند   چطور انسان مي   ؟سوال كردند كه معناي اين چيست     

 امكان معرفت امام محال     ، باالله  به غير از سير و سلوك و عرفان        :فرمودندايشان مي 

د يعني عرفان مساوي با ولايت    تواند به امام برس   فان انسان مي  است فقط از راه عر    

 الان ما اينطوري هستيم ما بـا     خب اين واقعاً   ،استبا ولايت   توحيد مساوي   است  

 با اين همه مطالعات مـا ايـن      ،ها با اين همه بحث    ،اين همه درسهايي كه خوانديم    

.يك همچين وضعيتي هستيمهستيم 

ايـن   من يك مطلبي را شنيدم از يك نفر از رفقا ولـي سـؤال نكـردم كـه                   

 مـن ديـدم كـه در بيـان مـصداق            ،شخص كي بوده؟ البته آن هم چيز نبود بگويد        

 مطرح نكردم ايشان گفت كه ما در قم كه بوديم رفتـيم             كراهت دارد من هم اصلاً    

شود  مشرف نمي،رود مشهد نمي  ،آيدنميسراغ يك كسي شنيديم ايشان امام رضا        

رود خب مشهد كه ديگر چيـزي نيـست يـك بلـيط              نمي اصلا سالهاي سال اصلاً   

312 ص 5بحارالأنوار ج _1

246 ص 16 وسايل الشيعه ج _2
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رود خدا رحمت كنـد مرحـوم آقاشـيخ مرتـضي حـائري      خرد مي اتوبوس آدم مي  

 مولوي قم آن موقع سه راه       رفت بليط فروشي  كرد مي رصتي را پيدا مي   ايشان هر ف  

العمـاره   اين طرفش شـمس     مي رفتيم،  رفتيم با همان  هران مي  ما هم كه ت     بود، بازار

 يـك شـب     ،رفت مـشهد  گرفت و مي   ايشان يك بليط مي    ،بود اين طرفش مولوي   

 چون بايد روز شنبه درس داشته باشد يك شب مشهد          ،گشتماند و فردا برمي   مي

آمد يعني عـصر چهارشـنبه       مي مشهدكرد دوباره از    صبحش حركت مي  ماند و   مي

در راه بود و همينطور شـب شـنبه را در راه بـود              شنبه را ه اصطلاح شب پنج   كه ب 

ديديم گاهي اوقات گشت ما هم گاهي ايشان راميماند و برمي  يك شب مشهد مي   

آمـد و   مـي ،كـشيد كـسي نـشناسد   آمد و در خيابان عبا را سر مـي        نصف شب مي  

 آدمهـايي بـا   ،نـد نشست اينها آدمهايي با واقعيتـي بود رفت يك گوشه حرم مي  مي

 نـه زمـستان ايـشان    ، نـه تابـستان    ،رفـت  مشهد نمي  حقيقتي بودند و اين آقا اصلاً     

 سوال كردم كه آقا شما چرا مشهد زيارت امام رضـا     انشايگفت كه من رفتم از    مي

رويد؟ قطار هست ماشين هست طياره هست، ايشان هيچي نگفت و بعد يك             نمي

اي قضيه مشكل را مـا بـدانيم ايـن مـساله          دفعه جدي سوال كرديم گفتيم آقا اين        

�ّ است كه وارد است براي همه، ايشان درآمد گفت امام رضا ولي ميت است و ولي

 گفتم اين يابو كي بود؟ خلاصه ايـشان     من به او  رود  حي به زيارت ولي ميت نمي     

چيزي نگفت به ما يعني من ديگر اصرار نكردم گفتم اين يابو كي بـود؟ خلاصـه                 

 رضاگوييم همين كه اينها امام استغفار كنيم يابو بدبخت ميبايد،الله به يابواستغفرا

 تا  ، شما ببينيد آدم تا كجا بايد نفهم باشد        ،شناسندشناسند اينها بهتر از ما مي     را مي 

ديوانه باشد كه بيايد يك همچنين حرفي را بزنـد امـام رضـا              كجا بايد آدم اينقدر     

ست ؟ اين قضيه چيرود ،نمي ميت به زيارت ولي�ّ حي كه ولي ميت است و ولي    

 شنيده بودم كه آن زيـارت امـام     البته من خودم حدسم به يك نفر رفت چون قبلاً         
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 اسمش را هم نياوردم فقط گفتم اين يابو كي بوده كـه             رضا نرفته ولي ديگر اصلاً    

 زمين يكـي    گوييد از آن طرف كرة    مرحوم آقا مي  ؟ آن وقت يكي مثل       گفته اينطور

كند يا سرمان و فلان و      به ايشان گفته بوده كه آقا ما گاهي اوقات كمرمان درد مي           

آمدنـد كمتـر موفـق      شويم از تهران كـه مـي       گاهي كمتر موفق مي    اين حرفها مثلاً  

عبـارت در    مـن    - ايشان فرموده بودند اگر كسي     ،شويم زيارت حضرت برويم   مي

افـرادي بـوده كـه يعنـي در ضـمن يـك             ذهنم هست نشسته بودم آنجا آن هم از         

اي بودند كه بعضي از رفقاي سابقشان بودند و تهران هم يك مجـالس و              مجموعه

 طـرف   رض بـه ايـن    سقع أ  اگر كسي از آن طرف       -اينها و دم و دستگاهي داشتند     

، كـاري انجـام نـداده      ، كاري را نكرده   ثلج علي ال  بواًبراي زيارت امام رضا بيايد ح     

 كه ايشان در مقام اغراق نيست يعني در مقام انشاء ايشان دهدمطلب نشان مي اين  

گـوييم   اغراق را ما همه چيز مي      اين مطلب را گفتند نه در مقام اغراق و حالا مثلاً          

هاي ما حساب و كتـاب كـه نـدارد        يم صحبت گويبيايد مي هر چي از دهانمان در    

زنيم كه انگار نـه   زمين مي   به كنيم يكي را آنقدر   بريم كوه مي  يكي را آنقدر بالا مي    

ولي خب اينها نه اينها حرفهايـشان حـساب و كتـاب داشـت و نـسبت بـه                   انگار

زدنـد  گرفتند همينطوري يك حرفي را نمي    حرفهايشان تبعاتشان را هم در نظر مي      

يك كسي از همين افرادي     ، ملزومات و همه اينها را در نظر داشتند         لوازم، تبعات،

ق و عرفان و اينها داشت و خيلي هم آن موقع معـروف             كه در تهران مجلس اخلا    

آمده بود منزل پدرمان بنده نبـودم       مشهد  بود و مشهور بود با چندتا از مريدهايش         

 ايشان براي من نقل كرد كه مـن بـودم آن            ،در آن مجلس ولي يك نفر از دوستان       

 بـود   رفته بود آن روز هـم رفتـه       زيارت  هم از يك شهرستان آمده بود از اصفهان         

 ما نشستيم يك دفعه اين شخص رو كرد به مرحوم آقـا و بـالاخره                منزل پدر ما ،   

شما براي چي شما بلند     حسين  محمدسيد با هم خيلي آشنا بودند آقاي آقا       سابقاً
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مشهد آمدي مگر تهران چي بود كه شما بلند شديد مشهد آمديد؟ اينجـا       به  شدي  

د يكي دو سه ثانيه بعد گفتنـد بلـه           ايشان گفتند كه يك تأملي كردن      ؟مگر چيست 

 نسبت به آن شـخص      يك همچنين چيزي اصلاً   -براي كسي كه فهم نداشته باشد       

 براي كسي كه فهم نداشته باشد به مقام ولايـت و مقـام امـام بـين            -سابقه نداشته 

داند ولي كسي كه جوي از معرفت داشته باشد او مي         كند  مشهد و تهران فرق نمي    

نجا در خدمت حضرت بودن به تمام عمر انسان در ساير جاها      كه يك لحظه در اي    

 نيمچه سياه بـود و       آن رنگش سياه شد و خودش البته تقريباً        ،برابري نخواهد كرد  

رنگش سياه سياه شد و سرش را انداخت پايين و آن هم جلوي مريدهايش البتـه                

د ايـن   آدمي نبود كه جواب ندهد ولي ديد هوا پس است اگر بخواهد جوابي بده             

گويند الاغ و آقا آقايي است كـه  گويند ديوانه و اگر باز جواب بدهد مي   بار آقا مي  

ترسد كـه يـك   كند يك دفعه خر شد و گوش درآورد آخر از او مي    دارد انشاء مي  

باره جلوي مريدايش و آقا تصرفي كند و دراز بـشود و بعـد چانـه بيايـد جلـو و          

، ا كرد به اينكه سـرش را بيانـدازد پـايين            تبديل به چهاردست و پا بشود لذا اكتف       

نسبت به حريم امام مرحوم آقا نسبت به مساله امامت و اينها خيلي حساس بودند        

 نسبت به لوازم و تبعات معرفت امـام         ، نسبت به ماهيت امام    ،نسبت به هويت امام   

و من يك وقتي از ايشان      شناسي ايشان خيلي حساس بودند      نسبت به فرهنگ امام   

اي كند در يك قـضيه     كردم كه بهترين كتاب شما چيست؟ البته اين فرق مي          سوال

بود كه خود ايشان از ماها سوال كردند كه بهترين كتاب من چيست؟ و هركدام ما 

 الحـسين اسـت آن      لمعـات چيزي گفتيم ولي ايشان بعد گفتند بهترين كتاب مـن           

ودم سـوال كـردم      ديگر من خ   آن يك قضيه بود در قضية     ،بهترين كتاب من است   

 يعنـي   را شـنيده بـودم  لمعـات چـون  -لمعـات نظر از  كه از اين تأليفاتتان صرف    

گـوييم  بهترين كتاب من است ، حالا بعد مـي       اين لمعات    گفته بودند كه     خودشان
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نظـر از آن چيـست؟ ايـشان     صـرف - چي به ذهن مـن رسـيد  لمعاتكه راجع به    

مـثلا  ن توحيد علمـي يـا عينـي يـا           خواستم ببينم ايشا  شناسي من مي  فرمودند امام 

شناسي  بهترين كتاب امام،شناسي بهترين كتاب من است    شناسي ولي گفتند امام   االله

 معرفت امام براي مردم الان حياتي       ،زيرا معرفت امام الان براي مردم حياتي است       

است و بايد مردم امام را بشناسند زيرا امام حي الان وجود دارد و كسي از او خبر 

اي دارد ايشان فرمودند امام حي ما را كسي از او خبر ندارد بله فقط يك امام حين

كنـد  كند و بايد برايش دعا كنيم خب اين كه دردي را دوا نمـي             داريم و ظهور مي   

الحسين است برايم مثل لمعاتمن در آن موقعي كه از ايشان اين را شنيدم كه اين    

دب ايـن را مطـرح كردنـد        ايشان به جنبة تأ    مطلب پيدا شد كه   خيلي از افراد اين     

مطالب سيدالـشهداء را     لمعات تأليف ايشان نيست ايشان فقط ترجمه كردند          زيرا

اش به اصـطلاح يـك منتخبـاتي از فرمايـشان آن     آوري كردند آن هم نه همهجمع

 خب مـا هـم      كار ديگري نكردند  خب  آوري كردند تعجب كردم     حضرت را جمع  

دبجنبـه تـأ  كنيم ما هم از اين كارها بلديم خب ايـن بايـد        يروايات را ترجمه م   

آيد از يـك طـرف خـب        كه از يك طرف تأليف ايشان به حساب مي        داشته باشد   

مطالب مربوط به امام حسين است و چيزي كه زائيده و تراوش خود نفس اسـت                

 مطالـب   ،كه بيانگر آن روحيات نفس و خصوصيات باشد خب نيست اين مطالب           

 كرديم ولي بعدها من به اين نكتـه         تأدبين است خب ما اين را حمل بر         حسامام

دب نبود مـساله ايـن      گفتند مساله مساله تأ   آن موقع راست مي   رسيدم كه نه ايشان     

 اين ابراز از اوست و از       ، ابرازش ،كند آنچه را كه ابراز مي     بود كه يك عارف اصلاً    

كنـد نفـس را بـا ايـن         نميكند از خودش چيزي اضافه      خودش چيزي داخل نمي   

كند چنددرصدش از او باشد چند درصد از  قاطي نمي،كنداظهار و ابراز خلط نمي

در، نوشـتجاتمان در،كنـيم جاتمـان همـين كـار را مـي         نوشـته  درخود باشـد مـا      
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كنيم زياد  گيريم كم مي  آيد اين مطلب را مي    يك مطلب از آنجا مي    هايمان  صحبت

گـوييم  گوييم يك مقدارش را نمييك مقدارش را مي   ،كنيم بر حسب موقعيت   مي

كنـيم   توجيـه مـي    ، تأويل مـي كنـيم،     كنيمكنيم بالا و پايين مي    تجزيه و تحليل مي   

كنيم مطلب يك چيـز ديگـر       منظور آن است منظور اين است خلاصه خرابش مي        

 وضـعيت مـا ايـن اسـت ولـي يـك       ،كنيمكنيم و تعبير ميبوده بعد هم خراب مي   

دهـد  كند اين مطلب را هيچ به خود نسبت نميآيد صحبت ميي كه مي  عارف وقت 

تـرين مطالـب علمـي و    بابـا آب داد باشـد بـا عميـق         خواهد باشد   حالا هرچه مي  

 او اين مسائل را مطـرح       ناحيةآيد از    مي اينكند چون    براي اين فرق نمي    عتقاديا

آيـد  اي نمي قه سلي فسادكند وبه مقتضاي صلاح و      كاري نمي كند خودش دست  مي

اب مطلـب بـه   بينـد انتـس   موقع آنچه را كه حق مـي     مساله را خلط بكند و در اين      

 ـ اوست كه حقانيت را و ارزش را براي آن مطلب تعيين مي            ي چـون ايـن     كند يعن

 اوست اين براي او موجـب ارزش اسـت نـه كلفـت              مطلب حق است و از ناحية     

فـت بـشود بـزرگ بـشود         نه حجم و انبوه مطالب كه هـي كتـاب كل           ،شدن كتاب 

و دويـست    هـزار صـفحه شـد هـزار        ،صفحه شـد  بگويند اين تأليف آقا هشتصد    

بش بـه حـق   ربتش و تقـرّ را كه مطابق با حق است و از نظر ق         صفحه شد نه آنچه     

السلام كي  خب از امام عليه   شود  ميآن  معيار براي سنجش مطالب       نزديكتر است   

بكنـد  به خود    مقام بقاء وقتي كه آن نگاه         كي بالاتر از امام است؟ در      ؟بالاتر است 

دهد ؟  بكند كدام را در ميزان سنجش ترجيح مي       السلام  به كلمات امام عليه   و نگاه   

 اين يك واقعيت اسـت يـك واقعيتـي          ،خب امام است پس اين ديگر عدد نيست       

    معيار بـراي تعيـين      خدا و در نفس عارف باالله اين واقعيت          است كه در نفس ولي

الب است نسبت به هر كسي، هر كسي كه مطلب او بـه حـق نزديكتـر                 مواقف مط 

بود اين معيار براي ارزش و قيمت اوست خب از امام بالاتر كه ما كسي را نداريم  
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اگر قرار باشد كه يك كلامي صددرصد عين حق باشد و عين واقع باشد و همـان      

 خب همان امـام      است ناالله در مقام تبليغ و در مقام تبيي       االله است كه آن لسان    لسان

بينـد   نفس امام مي    هم مطالب خود را از دريچة      است آن وقت اينجاست كه واقعاً     

دهد بـه  دهد آن حق را به خود نسبت نميو حقي را كه به مطالب خود نسبت مي        

دهد اين نكته خيلي مهم است و در نتيجه مطالبي را كه خـود امـام         امام نسبت مي  

شود ، البته از اين باب كه او واسطه شده براي ميرأس در بلاواسطه بيان كرده آن    

كننده و اينها خود را بالاخره تعيين فقط خود را به عنوان واسطه و ترجمه و تنظيم          

بيند يعني يك فردي است كـه آمـده و          نظر كثرت دخيل مي   در اين قضيه از نقطه    

ترين تـأليف  گويد ايـن تـأليف مـن بـالا      تنظيم كرده يعني يك واسطه بوده لذا مي       

 ايـن تـأليف انجـام       انامـل بالاخره با اين قلم با اين حركات        است يعني تأليفي كه     

 اين تأليف از يك نظر نـسبت بـه  ،گرفته تأليفي كه با ترجمه در اينجا انجام گرفته    

گويد تأليف من است و از يك نظر اين تـأليف مربـوط بـه خـود                 من دارد كه مي   

بـالاترين تـأليف   خود سيدالـشهداء باشـد ايـن       سيدالشهداء است وقتي مربوط به      

زدند ادب نبود نه از     شود لذا من ديدم آن موقع كه مرحوم آقا اين حرف را مي            مي

ها زياد بلد هـستيم در     كنيم ما از اين فيلم    كنيم ما ادب مي   روي ادب كه احترام مي    

ادبـي  گفتند حالا ادب ما هم معلوم اسـت چـه           بياوريم حالا آنها از روي ادب مي      

رار خواهي بنويـسي اس ـ   يي كه نوشتي و مي    است اگر به ما بگويند تمام اين كتابها       

آيد اين ها هيچكدامش مالي نيست      مي در ملكوت و فلان و اين چيزهاي كه بعداً       

فقط آني كه آمدي مثل لمعات نوشتي فقط آن مطلب از سيدالشهداء چـي حـرف                

تا صبح بيدار بودم فلان جـا بـودم         ها  شبفهمي يا نه؟ بابايم درآمده      دهنت را مي  

 براي هدايت دنيا اگـر      ،آن جا بودم آمدم اين همه كتاب نوشتم براي هدايت مردم          

 تأليفـات  همه كافر بودنـد فقـط بواسـطة       ،نوشتم همه مردم جهنمي بودند    من نمي 
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كتاب من است كه همه بهشتي شدند انگار فقط خدا يك آدم درست كرده از اول                

زند معلوم اسـت داريـم بـه        دارد اين حرف را مي    ن وقت برمي   تا آخر ، آ    خلقتش

 ـ   يك مقدار سرمان را پايين مي،گوييممردم دروغ مي   ستيم نـه  اندازيم بلـه قابـل ني

؟ به اندازة شتر شما قابليد، به        كي گفته قابل نيستيد    خيلي هم قابل تشريف داريد،    

ادبادكي بود سـابق هـوا      هايي ب  البته يك فيل   ؟ شير قابليد اين حرفها چيست     اندازة

زند در نفسش هـم ايـن مـساله          آن مرحوم آقا كه اين حرف را دارد مي         .كردندمي

 بقيه كتابها بگذار ما قرآن را گويد كتاب لمعات را بالاي من ميلذا بهواقعيت دارد 

گذاريم شما مفاتيح و قـرآن را بخواهيـد بگذاريـد    كنيم؟ قرآن را زير مي   چكار مي 

 با اينكه مفاتيح هم كلام امام است ولـي آن          گذاريداتيح را رو مي   وي هم شما مف   ر

 آن كلام خداسـت بلاواسـطه كـه همـان           ،كلام امام است در نزولش در نفس امام       

شود كه ما كـلام خـدا را در مقـام كثـرت بـر كـلام امـام                   آمده و همين باعث مي    

اريم روي  مـا بايـد قـرآن را بگـذ        البلاغـه اسـت      نهـج  ،السلام ترجيح بـدهيم   عليه

ادالمعاد اسـت بايـد      روي مفاتيح، ز    بگذاري  قرآن را   مفاتيح است بايد   ،البلاغهنهج

ر كتابهاي ديگـر     به همين كيفيت لمعات را ما نبايد زي        ،بگذاريم روي آنها  قرآن را   

 بايد بگذاريم روي كتابهاي ديگر چرا؟ اين لمعـات مـال            مرحوم آقا قرار بگذاريم   

 عبارت خود سيدالشهداء است و بايد اين رو    ،بارت اين ع  ، است خود سيدالشهداء 

 آن ادبهــا ،ايــن ادب برخواســته از واقــع اســتآن وقــت ،باشــد و ســاير چيزهــا

 و ايـن     از واقع اسـت     اين ادب برخواسته   ،برخواسته از مجاز بود در تخيلات بود      

، از اين ادب بايـستي كـه        كند  دارد به اين ادب بايد انسان تأسي       ادب ديگر ارزش  

 ادبهاي بقيـه سـلام     ؛ليكن نه  اين ادب بايد انسان روش ياد بگيرد و        يد كند، از  تقل

 اينها پشت دوربين است علـيكم الـسلام ورحمـه االله،       ،رحمه االله اينها نه   عليكم و 

 انسان بايد فقـط     اينهابه   قبول بكنند    ،كنيم قابل نيستيم انشاءاالله بپذيرند    سر كج مي  
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گفتنـد  ايـشان مـي   - يك دفعه مـا      :فرمودند مي مرحوم آقا ،همين يك نگاهي بكند   

 داشتيم از   ، نه شديمداشتيم حرم مشرف مي   -برماسمش را ولي حالا من اسم نمي      

 آقايـاني كـه در قـم هـست و بـه         همـين كسي از   يك  گشتيم يك دفعه    حرم برمي 

اصطلاح مرجع و اينهاست ايشان هم آمده بود مشهد و آن هم مشرف شـده بـود                 

به هم برخورد كرديم خب سوابقي داشتند و بنده هم بعـضي            در صحن يك دفعه     

گفتند بعد  عمر سوابقي داشتند ايشان مي   شباز سوابقش را ذكر كردم سوابقي در        

 االله كـم يك دفعه گفتند سلام عليكم و رحمه االله ما هم گفتيم سـلام علـيكم حفظ   

د ، مـسير    بينيمتان، خلاصه رد ش   حضرت آقا چطور است؟ خوبيد انشاءاالله ما نمي       

رفت بعد بالاخره بعد از يـك       ما از يك طرف بود و آن آقا از يك طرف ديگر مي            

ربع دوباره در خيابان به هم رسيديم حالا آن از يك راه بود و فلان و اين حرفهـا                   

گفتم آقاي فلان سلام عليكم بياييد آقا، آن سلامي كه در صحن بـه مـا داديـد آن                   

ت و حسابي حالا به هـم بـدهيم آن سـلام در    سلام مرجعيت بود بيا سلام و درس 

صحن سلام مرجعيت بود حالا بيا به هم سلام درست بدهيم حـال شـما چطـور                 

 آن بنده خدا يك دفعه همه يخها آب شـد و ديگـر   ؟ كي آمديد ؟ خوبيد آقا  ؟است

 ديگـر   سلام مرجعيت بود سـلام علـيكم  ،قشنگ و درست و حسابي بابا آن سلام       

اين سلام درست و حسابي چطوريد و فـلان و  ا در بيايدمعلوم نيست عين از كج    

و كـرديم   اي آنجـا حـال و احـوال         بنشينيم گرم بگيريم خلاصه يـك پـنج دقيقـه         

اي ندارد اينجا جاي مرجعيت نيستصحبت و فلان كه آن هم بنده خدا ديد چاره

مـسائلي اسـت كـه     التفات كرديد اينها همـه  ،اينجا جاي رفاقت و اين حرفهاست   

گيـرد آن ادب ادبـي اسـت كـه انـسان بايـستي              صه دست و پاي انسان را مي      خلا

 پـيش   طبعاًالشروع بود كه اين مسائل      خب امروز بحث ما البته يوم     .رعايت بكند   

آمد
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؟ ولو بدون سر و صورتآيا مانكن حكم مجسمه را دارد:تلميذ

مجسمه نشاندهنده بالاخره اين قيافه حرام است، و بله مجسمه است :استاد

.است

شود از زن عكس گرفت و بعنوان تبليغات استفاده كـرد البتـه   آيا مي :تلميذ

بصورتي كه چهره مشخص نباشد؟

.مـشخص نباشـد   يعنـي   شود يك چهره مبهمـي باشـد،        له مي خب ب :استاد

مشخص است كه اين زن است و       و  ست  ، دهن و چشم اينها پيدا     ، بيني  ابرو اهيگ

چكـار  و  اندازنـد    سـايه مـي    ، مـثلا گـاهي     يك وقتي نه مبهم است     ،دهدنشان مي 

خواهند چهره يك سارقي  مي،دهند گاهي اوقات در تلويزيون نشان مي كهكنندمي

الا  منظورم آن است وباشدمثلا اينطوري مبهم  )���
	� ��دن (نشان ندهند را  

لو اينكه با يك تغييري كه آن تغيير او را از آن       زن مشخص باشد و    اگر خود چهرة  

.نياورد باز اشكال داردصورت اجزاء اصلي در

بنا بـر ضـرورت    ادارات و شركتها     به مامورين خريد   پورسانتدادن  :تلميذ

خـاص هـم    مـشتري   راي جلب مشتري كه     چگونه است؟ چرا كه مجبور هستند ب      

.هستند اين پورسانت را بدهند

 بر حرمت است از اين نظر حرام     اعانةطور است آن هم     آن هم همين  :استاد

حالا يك وقتي يك كـسي از        حرام در حرام در حرام،       ،اش حرام است  ، همه است

 آن  بينـد كـه    مـي   منتهي وقتي  ،آيدآيد چه بدهد چه ندهد او مي      كسي خوشش مي  

ما ديـشب   مثلا  ،آيدكند اصلا خوشش مي   يك آدم اميني هست و درخواست نمي      

 بگيـريم استيم بروي جايي و گفتـيم ميـوه و ايـن چيزهـا     خورفته بوديم جايي مي   

 ديـدم جـوان صـاف و    فروشـي خوشـم آمـد   ي و از صاحب ميوه  فروشرفتيم ميوه 

خب اين چيزي نيست يعنـي نـه   جا،آيم همين گفتم از اين به بعد مي ي است خوب
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ي از انـسان    يالزامي هست بر اينكه انسان از او بگيرد و نه او يك همچنين تقاضـا              

كنـد بـه ايـن مـشتري         نگاه مي   هست كه  يك كارخانه ،بيايد اينجا هيچي  كرده كه   

گيـرد از نظـر     آيد از ايـن مـي      ندهد او مي   د يا  بده وي است بيند يك آدم خوب   مي

آيـد از جيـب خـودش     خب اين خوشش مي    ،كيفيت و از نظر كميت مبلغ و اينها       

، آن كه حرام است   ، نه ،دهد نه اينكه حساب كند روي آن مبلغ و بكشد رويش          مي

 بـه  گويـد مـن اصـلاً    مـي ،خواهد به اين يك پولي بدهـد    از جيب خودش مي    ،هن

اي بـه تـو   خواهم يـك هديـه   مي شما خوشم آمده از   ،صاحب كار تو كاري ندارم    

.بدهم اين اشكال ندارد

سهم سود خودش بـه ايـن شـخص بپـردازد     مبلغ  فروشنده از    اينكه:تلميذ

شود؟ نمي پرداختوزجبه مبلغ كالا اضافه كند مبدون اينكه 

از مبلـغ خـودش   ببينيد از اين نظر اشكال نـدارد در اينكـه بخواهـد      :استاد

يه درسـت اسـت يـك طـرف         شود كه يك طرف قض    بخواهد بدهد اين باعث مي    

جـنس   دارد   ن نـسبت بـه آن شـركتي اسـت كـه بـراي ا               خيانـت   مسالة هكقضيه  

كنـد  فروشد نسبت به اين مساله درست است يعني اگر اين سودي كه دارد مي             مي

 الان دهـد و مـي ارائـه  االله اين سود را نسبت به همه به اين ميـزان     بينه و بين   واقعاً

گرفت ايـن مـال را بـه    گرفت يا اينكه نمياين شخص از او مي    همين سود را چه     

كند كه با آن فروشد منتهي حالا از سود خودش كم مي      اين مبلغ به اين شركت مي     

اشكال قضيه  نظر گرفته براي همه افراد ديگر برابر بشود از اين نظر            سودي كه در  

 الان شما كـه     ،است بر حرمت     كه اين اعانة   د، قضيه از اين طرف اشكال دار      ندارد

دارد ايـن را از شـما       الان  دهيد ايـن بـه عنـوان رشـوه          داريد اين كار را انجام مي     

از اين نظـر حـرام      كاري كه شما مسبب او شديد       و  ،  شودميحرام  اوگيرد كار   مي

 بله در بعضي موارد از اين نظر هست كه سودي كه نسبت به آن شركت                ،شودمي
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شود ولي نه   د رويش اين از دو جهت حرام مي       كشكند اين هم مي   داده حساب مي  

.شوداين فقط از نظر اعانه بر عمل او در اينجا مي

كنيد كه بالاخره نانش از اينجاست اين  و بعد هم اينكه حالا شما مطرح مي

 اينقدر ما از اين مـسائل  ،رساندچه نانش از اينجاست؟ آن كه خدا بايد برساند مي  

طريـق و راهـي   وه هيچ اميدي براي يك باز شدن        ديديم كه به هيچ وجه من الوج      

نبوده بعد از يك جا يك مرتبه اين مساله پيش آمده و ما خودمان هستيم كه مسير             

بنـديم و فقـط    خودمان هستيم كه درها را به روي خودمان مي  ،كنيمرا انتخاب مي  

فقـط  نيـست و    اي  گذاريم و بعد ديگر ناچاريم و چـاره       يك راه براي خودمان مي    

 آنچه  خودمان هستيم والا اگر واقعاً    اي غير از اين نيست      مين است و ديگر چاره    ه

مطلب اينطور شود گويد بخواهيم به آن عمل بكنيم هزارتا در باز ميرا كه خدا مي

ايشان آن موقع ارتـشي      معين   آقايك عمويي داشتيم برادر حاج    به اصطلاح نيست    

 بود و گفته بود كه ما گاهي اوقـات          بود يك دفعه پيش مرحوم آقاي انصاري رفته       

ايشاندهند بعد   دهيم در ادارات و بعد آنها يك چيزي خودشان به ما مي           انجام مي 

؟آمدند بهت بدهندنشستي ميگفتند كه اگر در خانه هم مي

دهند كه احقاق حق خود را بكننـد رشـوه          پولهايي كه در ادارات مي    :تلميذ

شود؟محسوب مي

نه اين ديگر رشوه نيست و اشكال ندارد چون چـاره نيـست آن گـرفتنش                

، اين هم حـرام اسـت الان مـال ايـن دارد             از باب اتلاف  اين هم    ولي   ،حرام است 

شود مثلا جنس آمده در گمرك تا شود و حق اين دارد در اينجا ضايع مي     تلف مي 

شود خب چكار كنـد بگويـد       كنند بعد از يك هفته هم فاسد مي       ندهد خارج نمي  

 و   آن مامور اين اسـت كـه تـرخيص بكنـد           كنم در حالتي كه وظيفة     اعانه نمي  من

كنم خب نكند ديگر ميليونها جنسش از بـين  گويد تا ندهي نمي   كند صاف مي  نمي
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بله براي آن شخص مأمور حرام است بر آن كه          رفته است در اينجا چه بايد كرد؟        

. استنجسحرام است و


